
چکيده

امنيت  1خليج فارس 2همواره3 يکي از دغدغه هاي کشورهاي 

حاشيه و منطقة آن بوده است. اگر به نقش دولتهاي منطقة 

کشورهاي  که  شد  خواهيم  متوجه  کنيم  توجه  خليج فارس 

زمينه هاي  اقتصادي،  ايجاد  منافع  کسب  بدنبال  منطقه  اين 

و  از سوي ديگر، خريد  بقا و دوام و منافع ملي خود هستند 

عنصر  يک  بعنوان  تسليحاتي  ابزارهاي  قابل توجه  فروش  و 

منطقه  اين  ناامني  ويژگيهاي  بر  خطرناک  و  تحريک کننده 

و در  بازيگر  بعنوان  نيز  ايران  افزوده است. جمهوري اسلامي 

نقش رهبريت منطقة خليج فارس و خاورميانه در تلاش است 

تا با ارائة الگوهاي استراتژيک باتوجه به نقش ژئوپوليتيکي و 

ژئواستراتژيکي منطقه از چالشهاي پيش روي آن با سربلندي 

شده،  ضمن  سعي  حاضر  نوشتار  در  بدينسان  نمايد.  عبور 

ايجاد  در  کشورها  مؤثر  نقش  و  امنيتي  چالشهاي  شناسايي 

اين چالشها، راه هاي برون رفت و ايجاد يک مديريت يکپارچه 

امنيتي مورد بررسي قرار گيرد. 

كليدواژگان

اسلامي  منطقه  يي؛ جمهوري  امنيت  ايران؛  خليج فارس؛ 

ايران

1. کارشناس ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت )نويسنده 
m.nazarniya94@gmail.com مسئول(؛

saheld86@yahoo.com 2. استاد جغرافياي انساني دانشگاه پيام نور تهران؛
گلستان؛ دانشگاه  روستايي  برنامه ريزي  و  جغرافيا  ارشد  کارشناس   .3 

khodadadmehdi91@yahoo.com

مقدمه و بيان مسئله

از  هم  و  انرژي  منابع  لحاظ  از  هم  خليج فارس  منطقة 

واردات  و  صادرات  براي  استراتژيك  گذرگاهي  اينكه  لحاظ 

است.  برخوردار  بالايي  اهميت  از  است  منطقه  كشورهاي 

منطقة  كشورهاي  مهمترين  از  يكي  ايران  اسلامي  جمهوري 

خليج فارس است. اقتصاد ايران نيز مانند ساير كشورهاي اين 

منطقه متكي بر نفت و مبادلات تجاري و اقتصادي در منطقه 

است. بنابرين امنيت منطقة خليج فارس از اولويتهاي اساسي 

امنيت كشورهاي هر  ايران ميباشد. اساساً  جمهوري اسلامي 

امنيت  و  است  تفكيك  ناپذير  منطقه  آن  امنيت  از  منطقه يي 

با  نيز  منطقه  هر  در  ذي نفوذ  فرامنطقه يي  قدرتهاي  منافع 

از  دارد.  نزديك  ارتباط  منطقه  آن  امنيتي  ترتيبات  و  امنيت 

اينروست كه امنيت مناطق استراتژيكي مانند خليج فارس،  از 

مسائل اساسي بين المللي،  منطقه يي و ملي كشورهاي منطقه 

و  منطقه  كشورهاي  همواره  اساس،  اين  بر  مي آيد.  بشمار 

قدرتهاي فرامنطقه يي در خليج فارس كوشيده اند تا ترتيباتي 

امنيت  آن  مبناي  بر  كه  سازند  مستقر  و  ايجاد  منطقه  در  را 

آنها را تأمين نمايد )قاسمي و سرابي،  1393: 32(.  و منافع 

پايان جنگ جهاني دوم،  منطقة خليج فارس همواره  از زمان 

است.  بوده  آمريكا  امنيتي  سياستهاي  اولويتهاي  جزء 

اين  آمريكا  براي  منطقه  اين  امنيتي  اهميت  دليل  مهمترين 

است كه  منبعي ايمن و مستمر براي تأمين نفت مورد نياز آن 

ميباشد )Mohd, 2001: 197(. الگوي امنيت در خليج فارس، 

خاورميانه،  امنيتي  اصلي  زيرمجموعه  دو  از  يكي   بعنوان 

اولين  امنيت جزء  امنيت كشورمان دارد.  بر  تأثيري مستقيم 

اولويت  اين  تأمين  راه  در  ايران  و  است  كشور  هر  اولويتهاي 

تحليلي بر جايگاه جمهوري اسلامي ايران 

در تأمين امنيت منطقه راهبردي خليج فارس
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پايدار  ائتلا فهاي  امكان  از  آنجا كه  از  و  اهتمام داشته  همواره 

با همسايگان محروم بوده،  رويكردهاي واقع گرايانه خودياري 

قدر تهاي  با  ائتلاف  و  تهديد  قو ا،  موازنه  موازنه  براي  تلاش  و 

اهتمام  اين  براي عملي ساختن  ايران  فرامنطقه يي،  بديلهاي 

استرتژيکي  موضوع   .)832 )موسوي،  1386:  است  بوده 

امنيت  و  منطقه يي  امنيت  ايران،  مورد  در  حوزة خليج فارس 

محيط  دارد.  حياتي  اهميتي  ما  براي  که  است  دسته جمعي 

امن زمينه ساز توسعه و محيط ناامن باعث عقب ماندگي است. 

در عين حال توسعه عامل اساسي در امنيت محيط و امنيت  

از  خليج فارس  در  امنيت  مسئلة  بنابرين  ميرود.  بشمار  ملي 

روبرو  آن  با  منطقه  در  ايران  که  است  استراتژيکي  موضوعات 

به مباحث مذکور،  با توجه  است )پيري سارمانلو،  2:1395(. 

 پژوهش حاضر با رويکرد توصيفي- تحليلي با تکيه بر مطالعات 

ايران  اسلامي  و جايگاه جمهوري  اهميت  بررسي  به  اسنادي 

در تحقق امنيت منطقه راهبردي خليج فارس پرداخته است. 

مباني نظري تحقيق 

در  از  است  »امنيت«،  عبارت  از  لغات  فرهنگهاي  تعريف 

همچنين  شدن.  محافظت  خطر  از  يا  نبودن  خطر  معرض 

»امنيت« عبارت است از: رهايي از ترديد،  آزادي از اضطراب و 

بيمناکي  و داشتن اعتماد و اطمينان موجه و مستند. امنيت 

که  است  مسائلي  زمرة  بين المللي،  در  يا  فردي،  ملي  خواه 

امنيت بصورت وسيع،  در مفهومي  آن مواجه است.  با  انسان 

بکار گرفته شده که به صلح،  آزادي،  اعتماد،  سلامتي و ديگر 

احساس  مردم  از  گروهي  يا  و  فرد  که  ميکند  اشاره  شرايطي 

يا  داخل  از  ناشي  تهديدات  يا  نگراني،  ترس،  خطر  از  آزادي 

خارج داشته باشند )ربيعي،  1383: 44(. از سوي ديگر،  امنيت 

پديده يي متأثر از مؤلفه هاي مادي - ذهني بشمار مي آيد که 

ديگر چونان دوران جنگ  سرد،  نميتوان آن را ذيل ملاحظات 

عناصر   .)59  :1381 لاي،  )اردي مکين  نمود   تعريف  نظامي 

ميگردند،  مشاهده  امنيت  تعاريف  تمام  در  تقريباً  اصلي  که 

 ارزشها،  خطرات يا تهديدات هستند. هم ارزشهاي عمومي و 

هم تهديدهاي عمومي،  احتمالًا به رهيافت امنيت جمعي در 

ميان کشورهاي مستقل منجر ميگردند. واژة »امنيت« ابتدا در 

ادبيات سياسي آمريکا متداول گرديد. سپس تغييرات مهمي 

که پس از جنگ  جهاني دوم در سياست بين الملل پديد آمد، 

بوزان 1  کند.  پيدا  بيشتري  کارايي  مفهوم  اين  شد   موجب 

ميدهد،  ارائه  امنيت  مسئلة  از  وسيعي  مفهومي  رهيافت   که 

ميکند.  تلقي  نيافته  توسعه  مفهوم  يک  را  »امنيت«   اصطلاح 

کتاب باري بوزان منبع معروفي براي اغلب مباحث مربوط به 

بحث »امنيت« در روابط بين الملل است )بوزان،  1378: 15(. 

وي در کتاب خود،  پنج دليل براي عقب ماندگي مفهوم »امنيت« 

ارائه ميدهد که چرا مفهوم امنيت مورد غفلت واقع شده است. 

بنظر او،  تأکيد صرف بر مقولة »امنيت  ملي«،  کافي نيست. در 

مجموعة روابط بين الملل،  مهمترين نهادها کشورها هستند، 

 اما دولتها خود ميتوانند منشأ تهديد نسبت به موضوعات خود 

باشند که اغلب تحت  عنوان »امنيت« توجيه ميشوند. بنابرين، 

 «امنيت« مفهومي است در معرض برداشتهاي مختلف. بدليل 

آنکه اصولًا سياست سازان و نظريه پردازان سياسي »امنيت« را 

با توجه قدرت ملي تعريف ميکنند،  نوعي وحدت نظر نامناسب 

مقولة  به  بيشتر  هم  که  محققان  از  برخي  است.  گشته  رايج 

امنيت پرداخته اند،  اسير بحثهاي مبتني بر قدرت گرديده اند. 

بعبارت ديگر، »امنيت« همان معنا و مفهومي را پيدا ميکند که 

گوينده قصد دارد آن را تعبير کند. جايگاه امنيت بعنوان يک 

ارزش سياسي بحث انگيز و استعمال نامناسب آن،  اين اصل را 

به اثبات رسانده است که بايد درباره اش تحقيقات دانشگاهي 

ژرف و عميقي بعمل آيد. در نتيجه،  »امنيت« در عبارت باري 

بوزان،  مفهومي واضحتر و عميقتر از شأن و منزلت کنوني آن 

پيدا ميکند )خاني،  1383: 357(. 

موقعيت راهبردي خليج فارس

دنيا  مهم  راهبردي  مناطق  از  يکي  خليج فارس  منطقة 

نيست،  بلکه  مسئلة جديدي  امر  اين  البته  ميشود.  محسوب 

بوده  همگان  قبول  مورد  و  شده  شناخته  امري  قبل  قرنها  از 

است. در قرون اخير،  خليج فارس شاهد حضور و تسلط دولت 

استعماري انگليس و نيز تداوم سياستهاي ديرينه و استعماري 

خليج فارس  گرم  آبهاي  به  دستيابي  براي  تزاري  روسهاي 

بوده که همگي حاکي از اهميت ويژه و راهبردي اين منطقه 

ميباشد )هاليس،  80:1372 (. يکي از دلايل اهميت راهبردي 

گذرگاهي  هرمز«  »تنگة  است.  هرمز  تنگة  وجود  خليج فارس 

1. Buzan



/ فصلنامة تخصصي مطالعات خليج فارس/ سال سوم/ شمارة چهارم )پياپي 12(/ بهار 481397

متصل  عمان  درياي  به  را  خليج فارس  که  است  هلالي شکل 

ميکند. اين تنگه يکي از مهمترين تنگه ها در بين يازده تنگة 

و  اقتصادي  اهميت  بزرگ  قدرتهاي  براي  که  دنياست  مهم 

عرض  اهميت   .)27 )اسديان،  1381:  دارد  زيادي  راهبردي 

کيلومتر  سه  طول  در  که  است  جهت  اين  از  هرمز  تنگة  کم 

متغير  دريايي  مايل   24 تا   21 بين  تنگه  عرض  که  مسافتي 

است،  بخشي از عرض آبهاي ساحلي در کشور ايران و عمان 

آنها  بين  فاصلة  بنابرين،  در  و  ميشود  منطبق  هم  روي  بر 

درياي آزاد وجود ندارد. همين امر حساسيت ويژه يي را در امر 

و مسئوليت  ايجاد کرده  تنگة هرمز  در  بين المللي  کشتيراني 

سنگين امنيتي را بر دوش اين دو کشور نهاده است . به همين 

دليل دو کشور ايران و عمان از اهميت راهبردي و جغرافيايي 

نيوسام،  ديويد  که  برخوردارند،  بگونه يي  ويژه يي  سياسي 

امور خارجة )وقت( آمريکا،  در سال 1980.م در   معاون وزير 

يک سخنراني در دانشگاه »جرج تاون« بيان داشت:

را  آن  مرکز  بخواهد  کسي  و  باشد  مسطحي  دايرة  جهان  اگر 

است.  خليج فارس  آن  مرکز  که  گفت  ميتوان  يقين  بيابد،  به 

ندارد که  اين منطقه وجود  اهميت  به  امروزه جايي در جهان 

تمامي توجهات را به يک نقطه و با علايقي يک دست،  همسان 

کند. درحال حاضر،  براي ادامة سلامت اقتصادي و ثبات جهان، 

 .)newsom, 1980: 59( جايي به اهميت اين مرکز وجود ندارد 

خليج فارس با مساحتي حدود 29500 مايل مربع قريب به 

%63 از کل ذخاير نفتي شناخته شده در جهان را در خود جاي 

داده است. در حال حاضر،  برغم اينکه جهان فقط براي حدود 

%41 از مصارف نفتي خود،  به خليج فارس متکي است،  ولي اين 

وضعيت در حال تحول بوده و همانگونه که وزارت انرژي ايالات 

متحدة آمريکا اخيراً اعلام کرده است  جهان به زودي براي تأمين 

%65 نيازهاي نفتي خود به خليج فارس وابسته خواهد شد. اين 

منطقه غير از نفت،  قريب به %30 از ذخاير گاز جهان را نيز در 

خود جاي داده که پس از روسيه،  دومين منطقه از لحاظ ميزان 

ذخاير گاز در جهان است. خليج فارس با منابع طبيعي و معدني 

فراوان خود،  ديگر تنها بخاطر ايفاي نقش ارتباط دهندگي يک 

بزرگراه تجاري ميان شرق و غرب جهان اهميت ندارد،  بلکه در 

حال حاضر،  يکي از دو سر انتهايي در معادلات اقتصادي جهان 

بشمار مي آيد. وضعيتي به اين مهمي و موقعيتي راهبردي به 

حساسيت خليج فارس،  براي توازن اقتصادي جهان در آينده، 

 ايجاب ميکند تا امنيت اين شاهراه مهم از زواياي گوناگون مورد 

بررسي قرار گيرد. خليج فارس منطقه يي است که شريان حيات 

غرب،  يعني نفت از آن عبور ميکند. بيش از %25 عرضة نفت 

جهان از اين منطقه ميگذرد. از اينرو،  اين منطقه براي نظام 

سرمايه داري و در رأس آن آمريکا،  حايز اهميت حياتي است 

)نعيمي ارفع،  1370: 54(.

اهميت جهاني خليج فارس

ايران،  عراق،  کشور  هشت  شامل  خليج فارس  منطقة 

 عربستان،  کويت،  امارات،  قطر،  عمان  و بحرين ميباشد. تقريباً 

دو سوم ذخاير اثبات شدة نفت و يک سوم ذخايرگاز طبيعي 

و  قراردارد  خليج فارس  ساحلي  کشورهاي  اختيار  در  جهان 

 برغم مخاطرات آشکار و جنگ خليج فارس،  تقاضا براي انرژي 

اين منطقه رو به افزايش بوده که علت آن برخورداري منطقه 

همچنين  و  آن  استخراج  پايين  هزينة  و  فراوان  وگاز  نفت  از 

دريايي  نقل  و  حمل  توسعه يافته  و  کارآمد  مسيرهاي  وجود 

ميباشد )کمپ و هارکاوي، 1383: 190(. موقعيت جغرافيايي 

خليج فارس که مرکز ارتباطي درياي مديترانه و درياي  سرخ 

ميدهد،  درکنار  تشکيل  را  اطلس  و  کبير  و  هند  اقيانوس  و 

خوبي  مصرف  بازار  که  منطقه  ميليوني   100 بالاي  جمعيت 

براي  زيادي  ميباشد،  جاذبه هاي  صنعتي  کشورهاي  براي 

کشورهاي مختلف دارد و بويژه قدرتهاي بزرگ علاقة زيادي 

براي نفوذ و تسلط بر اين منطقه از خود نشان ميدهند )فرجي 

و مختاري،  1386: 7(. 

امنيت  سيستم  درچارچوب  منطقه يي  امنيت  تأمين 

دسته جمعي

اکنون و پس از تعيين خليج فارس بعنوان يک مجموعه، 

يکسو  از  عضو  کشورهاي  ميان  امنيتي  روابط  تنظيم   براي 

از  منطقه يي  برون  و  درون  چالشهاي  و  تهديدات  با  مقابله  و 

سوي ديگر،  به يک سيستم امنيتي کارآمد نياز است. بنابرين 

عضو  کشورهاي  سوي  از  ادراکي  و  برداشت  هرگونه  از  فارغ 

مجموعه،  تعامل و همکاري آنها در چارچوب يک نظم امنيتي 

بيش از آنکه تابع اراده و خواست آنها باشد،  برخاسته از يک 

ضرورت و نياز مشترک خواهد بود. بر اين اساس، کشورهاي 
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بعنوان  و  پيوسته  هم  به  امنيتي  يک سيستم  در  منطقه  اين 

يک مجموعه،  متأثر از وابستگي متقابل امنيتي ميان همديگر 

بسر ميبرند. اين امر بيش از هر چيز ديگر بيانگر اين مسئله 

است که تنها راه مقابله با تهديدات و چالشهاي موجود و نيز 

تأمين امنيت و حفظ ثبات در منطقه،  استفاده از سازوکاري 

حضور  همه جانبه  مشارکتي  با  اعضا  تمامي  آن  در  که  است 

اين  دسته جمعي  امنيتي  سيستم  از  استفاده  باشند.  داشته 

 فرصت و امکان را در اختيار کشورهاي منطقه قرار خواهد داد 

مبتني  پيشنهادي  الگوي   .)McMillan, 2003: 161-163(

است.  چند جانبه  امنيتي  مسئوليت  همچنين  و  مشارکت  بر 

در  منطقه يي  ميزان،  بازيگران  هر  به  الگو  اين  اساس  بر 

داشته  مؤثري  نقش  خليج فارس  امنيت  ساختار  شکل بندي 

ايجاد  يافته و زمينه براي  باشند،  بي ثباتيهاي موجود کاهش 

ثبات منطقه يي فراهم ميگردد )متقي،1387: 75 (. 

نظام جديد امنيت منطقه يي خليج فارس

بروز تحولات جديد، ضرورت شکلگيري يک نظام جديد 

امنيت منطقه يي در خليج فارس را بر اساس واقعيات سياسي، 

اين  است.  ساخته  اجتناب ناپذير  منطقه  امنيتي  و   فرهنگي 

ضرورت بر سه اساس قرار دارد: 

1. افزايش اهميت و نقش منطقه يي ايران

2. خروج عراق از حالت يک بازيگر تهديدگر

3. تغيير ماهيت تهديدات امنيتي

با بروز تحولات جديد سياسي در عراق و منطقه بي ترديد 

افزايش  ايران  اسلامي  جمهوري  منطقه يي  اهميت  و  جايگاه 

پيدا کرده است. از اينرو جايگاه ايران در نظام امنيت منطقه يي 

بايد براساس نقش جديد آن تعريف گردد. منطق افزايش نقش 

بخصوص  قدرت  طبيعي  پايه هاي  از  برخورداري  بدليل  ايران 

که  است  ژئوپوليتيک  و  فرهنگي،  اجتماعي  جنبه هاي  در 

ميباشد.  منطقه يي  امنيت  نظام  ضرر  به  آنها  گرفتن  ناديده 

)آمريکا(  خارجي  قدرتهاي  گذشته،  حضور  دهة  دو  طول  در 

قدرت  طبيعي  آن،  تعادل  تهديد  و  ايران  مرزهاي  اطراف  در 

شدن  فراهم  به  منجر  و  ريخته  هم  به  را  منطقه  سطح  در 

ايران و  بي اعتمادي ميان دولتها شده است. روابط تنش آميز 

اين  در  آشکار  مثال  دو  خليج فارس  حوزة  کشورهاي  و  عراق 

زمينه محسوب ميشود. دخالت پررنگ عنصر خارجي در نظم 

در  بي نظمي  مشکلات  از  يکي  همواره  خليج فارس  منطقه يي 

سطح منطقه بوده است. تثبيت و حمايت بي حد و حصر رژيم 

شاه بعنوان ژاندارم منطقه نه تنها رقابت تسليحاتي در منطقه، 

حوزة  کشورهاي  و  ايران  بين  بي اعتمادي  ريشه هاي  بلکه 

از صدام حسين در طول  افزايش داد. حمايت  را  خليج فارس 

اندازي به کويت شد. در واقع  دهه 1980.م،  منجر به دست 

پايگاه هاي  ايجاد  و  منطقه  در  آمريکا  نظامي  گستردة  حضور 

بين  فاصله  موجب  منطقه  کشورهاي  عمق  در  دائمي  نظامي 

دولتها و ملتها شده است. اين امر در قالب وابستگي سياسي- 

آمريکا مطرح است که مشروعيت  به دولت  امنيتي حکومتها 

رژيمها را نزد ملتها زير سؤال برده است. از سوي ديگر، نوع 

و ماهيت تهديدات امنيتي- سياسي در منطقه در طول دهه 

گذشته در حال تغيير بوده است؛ بدين معني که در گذشته، 

دو  تسليحاتي،  وجود  رقابتهاي  از  ناشي  تهديدات  عمده 

از  ناشي  تهديدات  کلي  بطور  و  نظامي  دستگيها،  ائتلافهاي 

رقابت و دشمني دولتها و بروز جنگها بوده که عمدتاً  مبتني بر 

تصور »تهديد خيالي« در چارچوب »منافع طرف سوم« استوار 

بوده است؛ بعنوان مثال، احساس تهديد امنيتي از ناحية ايران 

تصور  يک  از  ناشي  خليج فارس  حوزة  کشورهاي  برداشت   در 

در  مداخله گرايانه  افزايش حضور  براي  ايران  تلاش  از  خيالي 

طول  در  تصور  اين  است.  خليج فارس  حوزة  جنوبي  مناطق 

است.  گرديده  تقويت  آمريکا  و حضور  نقش  با  دهة 1990.م 

قدرت  مسائل خاورميانه،  تثبيت  تحليلگران  از  بعضي  بتعبير 

آمريکا،  بدليل  توسط  1991.م  جنگ  از  بعد  حسين  صدام 

زنده نگهداشتن تهديد عراق در منطقه و از آن طريق تقويت 

منطقه  حکومتهاي  کردن  نظامي،  وابسته  حضور  پايه هاي 

به  نظامي  تسليحات  ارسال  و  فروش  همچنين  و  آمريکا  به 

کشورهاي منطقه بوده است )برزگر،  1385(. 

ايران و امنيت خليج فارس

امنيتي  از ستونهاي  انقلاب يکي  از  ايران در دوران پيش 

ميشد  منافع جهان غرب محسوب  تأمين  راستاي  در  منطقه 

و در الگوي سياست واقع بينانه رقابتي و يا سياست هژمونيک 

متکي بر اتحاديه هاي نظامي،  در کنار کشورهاي غربي و بويژه 

آمريکا قرار ميگرفت. وجود چنين روابطي،  اختلافات اين کشور 
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با کشورهاي کوچک حاشية جنوبي خليج فارس و عربستان را 

کمرنگ ميکرد. ولي پس از انقلاب اسلامي ايران و خارج شدن 

اين کشور از اردوگاه غرب بدون وارد شدن در اردوگاه ديگر، 

کشورهاي  اختلافات  که  شد  سبب  قدرتها  از  برخي   تحريک 

با ايران امکان بروز بيشتري يابد و وجود  حاشية خليج فارس 

همين اختلافات و احساس تهديد آنها از جانب ايران،  آنها را 

داد.  قرار  عراق  کنار  در  تحميلي  جنگ  جريان  در  کمابيش 

اين صف بندي امنيت خليج فارس را با مخاطرات جدّي روبرو 

ساخت. کشورهاي عرب منطقه،  شوراي همکاري خليج فارس 

از  بکاهند.  تهديدات عليه خود  از ميزان  تا  تأسيس کردند  را 

سوي ديگر،  آنها به عراق کمک مالي کردند تا در جنگ عليه 

ايران توفيق يابد و خطر صدور انقلاب اسلامي به اين کشورها 

از ميان برود )فرجي و مختاري،  1386: 115(. ايران بعد از 

انقلاب اسلامي، سياست مستقلي را از قطبهاي دوگانه جهاني 

در پيش گرفت. بر همين اساس،  منافع اين کشور در تعارض با 

منافع هر دو قطب در خليج فارس قرار گرفت؛  چرا که شوروي 

سابق ميکوشيد با عبور از افغانستان و سپس پاکستان خود را 

به خليج فارس برساند و ايران شديداً با اين رويکرد مخالف بود 

و از طرف ديگر، آمريکا نيز در اواخر جنگ تحميلي به ياري 

از  و  برخاسته  و همچنين شوراي همکاري خليج فارس  عراق 

هرگونه اقدام خصمانه عليه ايران دريغ نميکرد. با وجود اين،  تا 

پيش از فروپاشي اتحاد شوروي سابق،  تهديدات نظامي آمريکا 

از کشتيهاي نفتکش و  ايران محدود و در پوشش دفاع  عليه 

در  ولي  ميگرفت.  صورت  خليج فارس  از  نفت  صدور  جريان 

دهة 1990.م،  با خارج شدن اتحاد شوروي از عرصه رقابتهاي 

گرفت  خود  به  عريانتري  شکل  آمريکا  بين المللي،  تهديدات 

و اين کشور در سالهاي اخير با توسل به سياست پيشگيرانه 

اشغال  به  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  مجوز  بدون  و 

به  منطقه  در  خود  حضور  استمرار  با  آمريکا  پرداخت.  عراق 

بهانة مبارزه با تروريسم، شرايط جديد امنيتي براي جمهوري 

اسلامي ايران پديد آورده است. در حال حاضر،  خليج فارس از 

يک طرف بخاطر حضور نيروهاي آمريکايي و از طرف ديگر، 

بويژه  همکاري  شوراي  عضو  کشورهاي  که  چالشهايي   بدليل 

امارات عربي متحده به آن دامن ميزنند،  براي منافع ايران از 

امنيت کافي برخوردار نيست. به اين دليل جمهوري اسلامي 

ايران نيز نگران ترتيبات امنيتي و در جستجوي الگويي است 

که بيشترين فايده و کمترين هزينه را براي منافع ملي  خود 

امنيتي جمعي  ترتيبات  از  باشد. تصوير روشني  بر داشته  در 

نزديک  آينده  در  خليج فارس  همکاري  شوراي  و  ايران  ميان 

ترتيبات  مورد  در  ايران  است  بنابرين،  ضروري  ندارد.  وجود 

امنيتي خليج فارس بسوي امنيت مشارکت جويانه گام بردارد 

)مرکز تحقيقات استراتژيک معاونت سياست  خارجي و روابط 

بين الملل، 1383(.

فرصتهاي پيش روي ايران درهمگرايي امنيتي منطقه يي

منطقة  در  بومي  امنيتي  ترتيبات  تحقق  درصورت 

خليج فارس ميتوان شاهد ايجاد فرصتهايي براي ايران در ابعاد 

مختلف بود که برخي از آنها عبارتند از:

- کمک به حل و فصل اختلافات ارضي و مرزي

- خارج شدن قدرتهاي فرامنطقه يي از منطقه

- برقراري روابط قابل قبول اقتصادي بين کشور هاي منطقه

- تضمين امنيت منطقه هرمز

- افزايش قدرت کشورهاي منطقه برسر قيمت گذاري نفت وگاز

- همکاري کشورهاي منطقه در زمينة مهارتروريسم

- کاهش هزينه هاي نظامي

- فروش آب به کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس 

- انتقال تجربيات مردم سالاري ديني به کشورهاي منطقه

- ارتقاء وزن ژئوپوليتيک کشور

صلح  فعاليتهاي  از  منطقه  کشورهاي  حمايت  جلب   -

آميزهسته يي )فرجي و مختاري،  1386: 12-4(.

شوراي همکاري خليج فارس و جمهوري اسلامي ايران

همکاري  شوراي  با  ايران  اسلامي  جمهوري  روابط 

خليج فارس به دو مقطع تقسيم ميشود: مقطع جنگ تحميلي و 

مقطع دوران پس از جنگ تحميلي ) نعيمي ارفع،  1370: 77(:

»شوراي همکاري خليج فارس«  1. مقطع جنگ تحميلي: 

آغاز جنگ تحميلي )22 سپتامبر  از  قريب به هشت ماه پس 

1985.م( توسط عراق و زمينگير شدن نيروهاي آن کشور در 

خاک ايران تأسيس شد. کشورهاي عرب جنوب خليج فارس از 

همان آغاز جنگ در راستاي راهکار آمريکا در قبال جمهوري 

از  جلوگيري  و  اسلامي  انقلاب  مهار  بر  مبتني  ايران  اسلامي 

بالندگي آن در منطقه قرار داشتند و کمکهاي ذي قيمتي را در 
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اختيار عراق قرار دادند. با اين مقدمه،  ميتوان به تشريح موضع 

عمومي شورا در قبال جنگ تحميلي و شناخت استراتژي آن 

در قبال جمهوري اسلامي ايران و در خصوص جنگ پرداخت. 

شورا با وجود گرايشهاي فاحش بسمت عراق،  در طول جنگ 

در  مطلق  قدرت  يک  بعنوان  عراق  يا  ايران  اينکه  از  همواره 

خليج فارس از جنگ بيرون بيايد و موازنة قوا بين ايران و عراق 

بر هم بخورد و در نتيجه،  منطقه تحت تأثير سلطة يک قدرت 

واحد درآيد،  بيم داشت. از اينرو،  اين احتمال  که شورا خواستار 

پيروزي کامل عراق بود،  ضعيف مينمايد. بطور خلاصه،  ميتوان 

کرد:  بيان  اينگونه  را  قبال جنگ  در  همکاري  راهکار شوراي 

نگهداشتن  با  داشت  عراق،  تلاش  از  جانبداري  برغم  شورا 

مخاصمات در سطحي قابل قبول از کشانده شدن آتش جنگ 

به شش کشور ديگر جلوگيري کند. در همان حال،  خشنودي 

پنهاني در برخي از کشورهاي شورا وجود داشت مبني بر اينکه 

جنگ مادام که به کشورهاي همسايه تعميم نيافته است،  ادامه 

يابد. جنگ تحميلي بهترين فرصت را در اختيار عربستان قرار 

داد تا با تضعيف دو رقيب خود در منطقه،  با تأسيس شوراي 

همکاري بدون ايران و عراق، بيشترين استفاده را از جنگ ببرد 

)کردزمن،  1381: 22(. پس از فراز و نشيبهاي زيادي که روابط 

ايران و شوراي همکاري را در طول جنگ تحت الشعاع خود قرار 

داد،  در سال 1367 هـ. ش،  ايران قطعنامة 598 سازمان ملل 

را پذيرفت. از اين به بعد،  مواضع ظاهري شوراي همکاري در 

خصوص ايران و عراق به يک توازن نسبي رسيد )بيانية شوراي 

همکاري خليج فارس در سيزدهمين اجلاس سران،  1992(. 

دوران،  روابط  اين  در  تحميلي:  جنگ  از  پس  مقطع   .2

امارات  ارضي  ادعاي  الشعاع  تحت  همکاري  شوراي  و  ايران 

عليه جمهوري اسلامي قرار گرفت. در سال 1371ه.ش اولين 

اجلاس سران شورا پس از طرح ادعاهاي واهي امارات بر سر 

جزاير ايراني برگزار گرديد که اوج ادعاهاي مربوط به جزاير نيز 

در آنجا مطرح شد )همانجا(. جمهوري اسلامي ايران همواره با 

اعتقاد راسخ به اصول پايدار رعايت حسن همجواري و برقراري 

بي اثر  خود،  بمنظور  همسايگان  با  دوستانه  روابط  توسعة  و 

امنيت  پايدار در منطقة  و  ثبات  توطئه هاي مخالفان  ساختن 

حياتي خليج فارس،  در سالهاي اخير کوشيده است با پيروي 

از سياست صبر و خويشتنداري و تنش زدايي و اعتمادسازي، 

 حسن نيت خود را براي حل و فصل اختلافات نشان دهد و با 

تأکيد بر پايبندي خويش به تفاهمات فيما بين و حل اختلافات 

مسالمت آميز،  کشورهاي  گفتگوهاي  و  مذاکرات  طريق  از 

در  امنيت  و  ثبات  ساية  در  حياتي شان  منافع  به  را  منطقه 

منطقه متوجه نمايد. 

ايران  اسلامي  اصولي جمهوري  سياست  به  توجه  با  حال 

مبني بر حل و فصل اختلافات از راه مسالمت آميز و پيگيري 

سياست تنش زدايي و همکاري متقابل و طراحي نظام امنيت 

جديد در منطقة خليج فارس مبني بر نفي حضور بيگانگان در 

منطقه،  ضرورت تبيين و بررسي اقدامات اعتمادسازي بيشتر 

احساس ميگردد ) باقري،  1386: 113(.  

راه هاي برون رفت از اختلاف

اعتمادسازي و ضرورت آن

بمنظور  که  است  عملي  اقدامات  شامل  اعتمادسازي 

پديدآوري رويه هاي همکارانه به اجرا در مي آيد. هدف آن ايجاد 

کشورهاي  يا  و  درگذشته  دشمن  کشورهاي  ميان  در  انگيزه 

رقيب است،  به اينکه همکاري ممکن بوده و بهتر از رويارويي 

که  داده اند  نشان  اعتمادسازي  ابزارهاي  همچنين  ميباشد. 

ديگر،  طرف  با  همکاري  راه  از  هم  باز  ميتواند  ملي  منافع 

 بجاي مخالفت با آن،  گسترش يابد )دفتر مطالعات سياسي و 

بين المللي مرکز مطالعات خليج فارس،1380:  72(.

در علم سياست و روابط بين الملل،  شوق و علاقة شديد به 

جلوگيري از درگيري،  منازعه و جنگ،  ريشه در قرن نوزدهم 

ميدهند،  ارائه  لغت  فرهنگهاي  که  تعريفي  براساس  دارد. 

 »اعتماد« يعني اطمينان فکري يا اعتقاد شديد به قابل اطمينان 

از  يکي  حقيقت.  يک  واقعيت  و  صداقت  يا  ديگري  و  بودن 

اعتمادسازي  اقدامات  خصوص  در  که  تعاريفي  معروفترين 

گرفته  ملندرصورت  وکارن  هولست  يوهان  توسط  شده  ارائه 

است. براساس اين تعريف،  اعتمادسازي متضمن گواه معتبر 

در  مشابهي  تعاريف  است.  مخاطره انگيز  تهديدات  فقدان  از 

تبيين تدابير اعتمادسازي توسط نويسندگان ديگري همچون 

اعتمادساز  وي،  اقدامات  بنظر  است.  گرفته  صورت  کالوينيز 

براي  که  گردند  تعريف  سياسي  اقدامات  بعنوان  است  ممکن 
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افزايش اطمينان در نظامهاي دفاعي نيروهاي نظامي صورت 

ثبات  و  صلح  ايجاد   .)95 )ابراهيمي فر،  1381:  ميپذيرند 

محققان  که  است  دليلي  قانع کننده ترين  جنگ  از  اجتناب  و 

و  اهميت  يک  بعنوان  را  آن  اعتمادسازي  بين الملل  روابط 

ضرورت بيان کرده اند. فريدمن در بيان ضرورت اعتمادسازي 

ميگويد: »ارزش اصلي تدابير اعتمادسازي ممکن است در روند 

واقعي اعتمادسازي در زمان صلح باشد که به آرام شدن تنشها 

کمک ميکند،  بگونه يي که احتمال ايجاد بحرانهاي جدي را از 

ميان ميبرد« )روشندل و سيف زاده،  1382: 21(.

اعتمادسازي به مجموعة اقدامهاي عملي اطلاق ميشود که 

از  ايجاد فضاي همکاري،  کاربرد پيدا ميکند و منظور  بدليل 

آن ايجاد نوعي حس همکاري بين طرفين با درک اين مطلب 

است که همکاري امکانپذير بوده و بهتر از رويارويي است. اين 

منافع  که  ميشوند  متقابل  درک  اين  موجب  همچنين  تدابير 

ملي را ميتوان از طريق همکاري و نه از طريق رويارويي ارتقا 

ممانعت  طرف  دو  تصادفي  و  ناخواسته  برخورد  از  و  بخشيد 

را  انساني  تعامل  اعتمادسازانه  اقدامات  بعلاوه،  آورد.  بعمل 

امکانپذير ميسازد و کمک ميکند تا دشمن را بشناسيم و به 

او پي ببريم  و اين درک متقابل را فراهم مي آورد که  ديدگاه 

يوهان  را کاهش دهند.  تنشها  اقدامها در نهايت ميتوانند  اين 

هولست معتقد است اقدامات اعتمادسازي ممکن است بعنوان 

قابل  به  اعتماد  و  فکري  اطمينان  ارتقاي  بمنظور  ترتيباتي 

 اطمينان بودن کشورها تعبير گردد ) ابراهيمي فر،  1381: 28(

اعتمادسازي نشانگر آن است که  به  بيان ديگر،  نياز مبرم به 

مشکل امنيتي وجود دارد. اعتمادسازي به کشورهاي منطقة 

عدم  رواني  و  سياسي  موانع  بر  تا  ميکند  کمک  خليج فارس 

اعتماد و سوءظن موجود غلبه نمايند و يک هدف مشترک را 

تحقق بخشند. اقدامات اعتمادسازانه ميتواند کمکهاي مهمي 

به ترويج نگرش همکاري امنيتي در ميان هر يک از دولتهاي 

منطقه بنمايد. همچنين اين اقدامات ميتواند با نهادينه کردن 

منازعه،  از  جلوگيري  و  بحران  مديريت  با  و  گفتگو  مجراي 

 موجب ايجاد ثبات هرچه بيشتر در منطقه گردد و در نهايت 

اقدامات اعتمادسازانه ميتواند بعنوان نشانة همکاري منطقه يي 

بکار رود و موجب هر چه بيشتر شدن تنش زدايي و اختلاف 

بين کشورهاي منطقة خليج فارس گردد. واقعيت اين است که 

تأمين  نظامي  نيروي  از  استفاده  از طريق  امنيت خليج فارس 

کنوني  شرايط  چرا که  57(؛  )بيليس،  1379:  شد  نخواهد 

منطقه با گذشته تفاوت قابل ملاحظه يي نموده است و صرف 

کشورهاي  امنيت  ضامن  نميتواند  نظامي  نيروهاي  تقويت 

افزايش  از طريق  بايد  امروزه کشورهاي منطقه  باشد.  منطقه 

پاية  بر  را  خود  امنيت  خليج فارس  بتوانند  منطقة  در  امنيت 

تأمين  مشترک  همکاري  و  منافع  متقابل،  گسترش  اعتماد 

نمايند. با توجه به عواملي که در ذيل ذکر ميشوند،  ميتوان به 

ضرورت و اهميت اعتمادسازي در منطقة خليج فارس پي برد:

نيز  آينده  در  خليج فارس  نفت  راهبردي  اهميت  اول: 

شيوه هاي  صنعتي  اينرو،  کشورهاي  از  داشت.  خواهد  ادامه 

مجموعة  بست.  خواهند  بکار  را  نفت  جريان  مهار  براي  لازم 

جهان،  بازار  سياسي  منطقة  مهمترين  در  حساس  مسائل 

خواهد  نگاه  سياست زده  مرکز  يک  بصورت  همچنان  را  نفت 

داشت. اعتماد متقابل کشورهاي منطقه و افزايش سياستهاي 

مقابله  ابزار  مهمترين  بعنوان  ميتواند  دولتها  بين  تنش زدايي 

منطقة  ديگر،  کشورهاي  سوي  از  شود.  تلقي  بحرانها  اين  با 

و  بقا،  پايداري  براي  منافع  پيوستگي  به  توجه  با  خليج فارس 

مقابله با خطرات،  به ارتباط و اعتماد متقابل نياز مبرم دارند. 

دوم: با توجه به جهاني شدن اقتصاد،  بنظر ميرسد تهديدها 

و جنگهاي آتي جهان کمتر بخاطر تمدنها،  بلکه بيشتر به سبب 

تعارض منافع گوناگون از جمله منافع اقتصادي صورت بگيرد 

) اسپوزيتو،  1367: 314(. از اينرو،  چالشهاي سياسي و امنيتي 

در جهان با ارتباط و وابستگي فزاينده يي که دارند،  به شناخت 

منافع مختلف و مشترک منطقة خليج فارس نياز دارند. 

دگرگوني  و  تحول  اعتمادسازانه،  اقدامات  هدف  پس 

بدگماني  آن  در  که  است  و مشخصي  معلوم  روابط  چارچوب 

ترديدآميز  نگرشي  و  يا چند جانبه  دوجانبه  و سوءظن عميق 

اقدامات  گفت  ميتوان  ندارد.  وجود  ديگران  به  نسبت 

اعتمادسازانه ايران داراي چهار نقش مکمل هستند:

- نقش آموزشي؛ تا از اين طريق،  کشورها با يکديگر آشنا 

شوند و درک متقابل در منطقه پديد آيد. 

کشورهاي  و  ايران  ميان  گفتگو  مجراي  کردن  نهادينه   -

منطقه و کمک به مديريت بحران
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- دستيابي به نيات و مقاصد کشورهاي منطقه

و  همکاري  پيامهاي  ارسال  و  منطقه يي  همکاري  ايجاد   -

مصالحه در صورت ضرورت 

در  ايران  منطقه يي  واقعي  امنيت  که  است  اين  واقعيت 

تأمين  نظامي  نيروهاي  از  استفاده  طريق  از  تنها  خليج فارس 

تفاوت  گذشته  سالهاي  با  کنوني  شرايط  چرا که  نميشود؛ 

اين شرايط،  گرفتن  نظر  در  با  است.  نموده  قابل ملاحظه يي 

مواضع  اتخاذ  و  هماهنگ  و  منسجم  برنامه ريزي  يک   وجود 

انعطاف پذير در خصوص کشورهاي منطقه،  يک ضرورت تلقي 

در  اعتمادسازانه  اقدامات  بکارگيري  عمدة  دلايل  ميگردد. 

منطقه از سوي ايران را ميتوان اينگونه برشمرد:

- ايران کشور قدرتمند و پرنفوذي بوده که از سوي برخي 

از کشورهاي منطقه مورد سوءظن است. 

- با توجه به تک محصولي بودن ايران،  مسئلة امنيت اين 

کشور بمنظور مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي با تأکيد 

بر جنبه هاي علمي و نفي شعار،  بايد مورد بررسي قرار گيرد. 

تأمين  متغيرهاي رواني،  فرهنگي و محيطي نقش مهمي در 

ايران دارند؛ عواملي همچون سرمايه گذاري  اقتصادي  امنيت 

جديد،  بهبود سطح فناوري،  توسعة توليد انرژيهاي جايگزين 

نفت،  قابل ملاحظه اند. 

با تغييرات جمعيتي  ايران همراه  -کاهش درآمدهاي نفتي 

غيرقابل کنترل،  بي نظميهاي ساختاري ايران را تشديد خواهد 

نمود و اين کشور به همکاري و مشارکت اقتصادي کشورهاي 

همسايه و منطقه نياز مبرم خواهد داشت ) باقري،  1386: 115(.

الگوهاي اعتمادسازي درخليج فارس

1. الگوي اعتمادسازي در زمينة امنيت

2. الگوي اعتمادسازي در زمينة صلح

و  تجارت،  پول  زمينة  در  اعتمادسازي  الگوي   .3

سرمايه گذاري 

4. الگوي اعتمادسازي در زمينة منابع استراتژيک 

5. الگوي اعتمادسازي در زمينة اجتماعي- اقتصادي 

6. الگوي اعتمادسازي در زمينة زيست محيطي

7. الگوي اعتمادسازي در زمينة نفت

8. الگوي اعتمادسازي در زمينة درياها و اقيانوسها

9. الگوي اعتمادسازي در زمينة هوانوردي 

10. الگوي اعتمادسازي در زمينة حقوق بشر 

و  وحدت  ايجاد  جهت  در  پيشنهادهايي  و  راهکارها   .11

تأمين امنيت پايدار

خليج فارس  امنيتي  ترتيبات  هرگونه  شکست  يا  موفقيت 

بطور وسيع بستگي به ساختار،  اهداف و چگونگي تعامل اعضا 

با يکديگر و سازوکارهايي دارد که براي تأمين امنيت منطقه يي 

از آنها استفاده ميکنند، در اينجا مواردي را بر ميشماريم: 

1. اسلام بعنوان ايدئولوژي حاکم بر ملتهاي منطقه،  بايد 

حامل پيام وحدت آفرين باشد. از تعصبات خشک بايد دوري 

سرد  جنگ  و  ايدئولوژيک  رقابت  طريق،  از  اين  از  و  جست 

اسلامي اعراض نمود و کانون تشنج را از بين برد. 

2. ايجاد روابط برادرانه بين کشورهاي مسلمان منطقه و 

عرب  بين  تمايزات  رفع  و  مختلف  »پان«هاي  به  گرايش  عدم 

سياست  موارد  جمله  از  احساسات زدايي  به  اقدام  و  فارس  و 

خارجي کشورهاي منطقه است. همچنين تأکيد بر اين موضوع 

که تأمين منافع ملي همه در گرو مسالمت،  صلح و همزيستي 

دسته جمعي است. 

3. ايجاد روابط برابر و بدون اهداف چيرگي و رقابت آميز، 

منطقه  در  ذي نفوذ  بهره برداري کشورهاي  مورد  کنون  تا    که 

- مانند آمريکا،  انگلستان و اسرائيل - بوده است. 

اين  قبولاندن  و  تاريخي  منفي  ذهنيتهاي  زدودن   .4

منطقه  بر  سلطه  قصد  هرگز  کشورها  از  هيچيک  که  موضوع 

را ندارد و اين مسئله صرفاً مسئلة تبليغاتي کشورهاي غربي، 

 بويژه آمريکاست. در اين زمينه،  بايد دشمن  اصلي و  ديرينه و 

مشترک دنياي اسلام شناسايي شود. 

5. نفت بعنوان بزرگترين منبع تحصيل ارز براي کشورها، 

 اصليترين منبع درآمد دولتهاي منطقه است،  بگونه يي که نفت 

و گاز بتنهايي قريب به %95 مجموع نيازهاي کشورهاي منطقه 

را تأمين ميکنند. از اينرو،  بايد سياستهاي نفتي هماهنگي با 

کشورهاي منطقه در قبال کشورهاي صنعتي،  بمنظور افزايش 
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و کنترل قيمت نفت و حفظ ميزان آن اتخاذ گردد.

6. کاهش بودجة دفاعي کشورها و اساس قرار دادن »دفاع« 

تبليغات سوءغرب،  رفع  و  نظامي  تجهيزات  تهية  و  توليد  در 

خليج فارس  منطقة  دولتهاي  اعتماد  جلب  آمريکا،  و   بويژه 

نسبت به يکديگر. 

7. اتخاذ تدابير جديد امنيتي توسط تمام کشورهاي منطقة 

خليج فارس با تکيه بر اصل عدم دخالت در امور داخلي يکديگر 

و احساس برابري با همة کشورها و نداشتن تمايل به چيرگي 

شد،  امنيت  گفته  که  همانگونه  جديد؛  امنيتي  چارچوب  در 

منطقه براي دولتهاي منطقه اهميت حياتي دارد. در اينباره، 

 بايد کمک کرد تا وابستگي نظامي کشورهاي منطقه به غرب 

کاهش يافته و در مقابل،  حاکميت کشورها افزايش يابد. 

اقتصادي بين کشورهاي منطقه  8. گسترش همکاريهاي 

افزايش ميزان وابستگي  انجام مبادلات پرحجم و سعي در  و 

ميزان،  اين  به همان  که  به همديگر، چرا  اقتصادي کشورها 

وابستگي اقتصادي بر تصميمات سياسي تأثير خواهد گذاشت 

و کشورهاي منطقه را به هم نزديکتر خواهد کرد و درنهايت، 

 موجب تشنج زدايي خواهد شد. همکاري اقتصادي معمولًا از 

طريق تشکيل اتحاديه هاي مشترک اقتصادي صورت ميگيرد 

که پس از اعتمادسازي سياسي نتيجه ميدهد. تمام کشورهاي 

اقتصادي  اقتصادي،  چرخة  الگوي پيشنهادي  بايد در  منطقه 

خود  اقتصادي  نظام  به  و  نمايند  جدا  سياسي  مسائل  از  را 

از  ميتوان  است که  اينصورت  در  تنها  زيرا  سروسامان دهند؛ 

اهداف ملي کشورها پشتيباني نمود. 

9. حل اختلافات ارضي و مرزي کشورهاي منطقه؛ برخي 

از دولتهاي منطقه بخاطر حضور نظامي آمريکا در خليج فارس، 

را  مرزي  اختلافات  ميکنند  سياسي  تلاش  انگيزه هاي   با 

از  سياسي  بهره گيري  که  ميکند  ثابت  اين  کنند.  بين المللي 

کشورهاي  ميچربد.  واقعي  حقوقي  ادعاي  هر  بر  موضوع  اين 

منطقه بايد در قالب سياست تنش زدايي و اعتمادسازي،  روابط 

بنحو  نيز  را  پيش آمده  مسائل  و  دهند  توسعه  هم  با  را  خود 

مسالمت آميز و از طريق مذاکرة مستقيم و بدون دخالت کشور 

ثالث و يا قدرتهاي فرامنطقه يي حل نمايند )همانجا(.

10. الگوي اعتمادسازي در زمينة صلح – امنيت و مسائل 

اجتماعي و اقتصادي

11. تشکيل سازمانهاي اقتصادي و نظامي منطقه يي

در  خودکفايي  با  رابطه  در  اصولي  برنامه ريزي   .12

زمينه هاي مختلف اقتصادي و رهايي از اقتصاد تک محصولي 

)کانون پژوهشهاي خليج فارس(.

نتيجه گيري

امنيت  حوزة  چشمگير  تحولات  فرآيند  درچارچوب 

بين المللي و منطقه يي،  منطقة خليج فارس با توجه به موقعيت 

ضمن  و  يافته  روزافزوني  اهميت  استراتژيکي  و  ژئوپوليتيکي 

حوزه  اين  منطقه يي،  آيندة  بازيگران  نقش آفريني  افزايش 

بخوبي قابل پيش بيني ميباشد. بنابرين به اين نتيجه ميرسيم 

تهديدهاي  طريق  از  اينکه  بر  علاوه  ايران  ملي  امنيت  که 

اجتماعي و فرهنگي- هويتي ،  سياسي،  نظامي و زيست محيطي 

به چالش کشيده ميشود،  تهديدهاي اقتصادي بجهت اهميت 

و نفوذ آن در ديگر مؤلفه هاي امنيت  ملي ،  از اهميت فوق العاده  

و بسزايي برخوردار است. وجود منبع عظيم انرژيي چون گاز و 

نفت به اهميت اين منظقه افزوده است.  البته بايد اين مسئله 

را فراموش نکرد که اگر کشوري داراي اقتصاد پويا و هدفمند 

پايه هاي  امنيتي،  تزلزل  تهديدات  بر  علاوه  ميتواند  نباشد، 

را  خود  نظام  مشروعيت  و  مقبوليت  کشور،  عدم  اقتصادي 

شاهد باشد. با اين حال بايد ضمن ايجاد يک مديريت يکپارچه 

در جهت ايمن سازي،  اعتمادسازي و مشارکت جمعي و ضمن 

ايجاد امنيت پايدار و هدفمند به تبادل آراء پرداخت تا با يک 

آزادانديشي مستقل به يک وحدت اصولي و دسته جمعي دست 

تک محصولي  از  را  کشور  اقتصاد  تا  نمود  تلاش  بايد  و  يافت 

بودن )بطور ويژه نفت( به چند محصولي بودن سوق داد. 
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